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         ضميره ضميره ضميره ضميرهغفاراواغفاراواغفاراواغفاراوا

  نظري به روابط ادبي ختلان و هند

عنوان يكي از مراكز نيرومند علمي و سرزمين ختلان از روزگاران دور تاريخ به 
هاي تابناك علم و ادبيات، سرزمين ظهور مكتب  فرهنگي شهرت داشته، همچون زادگاه چهره

به شهادت منابع ادبي و تاريخي، اديبان و عارفان . هاي فكري شناخته شده است و نهضت
. اند مند شده بهرهشماري در مسير زندگي خود به اين ديار سفر كرده، از فيض بركات آن  بي

الدين محمد  وجود مزار مبارك يكي از پيشاهنگان عالم عرفان، ميرسيد علي همداني ابن شهاب
و در » علي ثاني«و » امير كبير«كه در زمان خود در ايران با لقب ) 1384-1314(همداني 

  . تمشهور گرديد، گواه ديگري از اعتبار اين سرزمين اس» شاه همدان«هندوستان با نام 
بايد گفت كه در ختلان دفن شدن ميرسيد علي همداني و پسر و خويش و اقربايش 

طبق معلومات منابع تاريخي، ميرسيد علي همداني در نيمة اول . تاريخي داردمشخص هاي  زمينه
 در  وشود آيد و در آنجا به تبليغ اسلام و تأليف آثار مشغول مي  از همدان به ختلان مي14قرن 
. نمايد كند و بعضي از آنها را به شاگردي قبول مي  پيدا مييروان و مخلصان زياد پيمدتاين 

 ،در كنار اين. كند با دختر استادش ازدواج مي اًخواجه اسحاق خُتلاَني از زمرة آنهاست كه بعد
ميرسيد علي همداني در اين سرزمين روستايي را خريداري نموده، در آن مسجد و مدارس و 

مدت چند سال در ختلان اقامت داشتن . نمايد ياد كرده، همة آنها را وقف مياي بن كتابخانه
...  از اين محل، دختر خود را به فرزند ختلاني دادنش وي شاگردانتميرسيد علي همداني، تربي

پس از . را به ختلان برندجسدش كند كه او پيش از مرگ وصيت كند  همداني را وادار مي
 بيشتر  مكان تشريف اهل دل به اين،ن ديار قرار گرفتن مدفن ويدرگذشت امير كبير و در اي

 ديگر مسافرت اديبان و شاعران به اين عاملشك زيارت مزار مقدس اين بزرگوار  گرديد و بي
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گوي هند به ختلان نيز جريان پذيرفت كه  در اين زمينه مسافرت شاعران فارسي. سرزمين شد
توان از وجوه اصلي سفر آنها به اين سرزمين   نيز ميشرف زيارت مزار ميرسيد علي همداني را

 هند 16سرايان و دانشمندان شهير قرن   به سفر يكي از سخنمنابعاز جمله تعدادي از . دانست
او مدت سه ماه در مزار ميرسيد علي همداني . اند زمين اشاره نموده  كشميري به ختلانصرفي

در بارة مسافرت خويش به » النبي مغازي« با نام مثنوي خودصرفي در . اقامت اختيار كرده بود
  :به تفصيل سخن رانده از آن جمله نوشته است... ، ختلان وحجازكابل، سمرقند، مشهد، بلخ، 

   مزار امير كبيرطـــوفبه     مشرف شده اين فقير حقير
به نبايد فراموش ساخت كه در شبه قارة هند و پاكستان صرفي كشميري قبل از همه 

 انپرور  و ادبانشعردوست.  شناخته شده استو صوفي فاضل و دانشمند و عالم يمرد عنوان
سعيد . كردند  و عموماً معماهاي ادبي به او مراجعت ميي مشكلات شعرگشايشزمان بهر 

از مشاهر صوفية حنفية « او را ، گرفتهدر نظردر علم تصوف مرتبة بزرگ صرفي را نفيسي 
چنانكه گفته . برد نام مي» مشايخ معروف صوفية هندوستاناز «و ) 829، ص 13(» قرن دهم

، عامل مهم سفر صرفي به ختلان بايد محبت افزونش به شخصيت ميرسيد علي همداني و شد
 ديگر، اهل علم و ادب و فضلا و عرفاي سرزمين هند به سوياز . عقايد او محسوب گردد

عارفاني مانند شك   داشتند و بيشخصيت و عقايد ميرسيد علي همداني اخلاص و ارادت تمام
اين پيوند و ارادت پيش از همه به . باشنداز اين دايره بيرون توانند  نميصرفي كشميري هرگز 

  .كند هاي امير كبير در تبليغ اسلام در سرزمين هند تكيه مي خدمت
شمير  در اخبار تاريخي به ارادت مردم هند، خاصه سرزمين ك،چنانكه تأكيد شد

علما و فضلاي اين منطقه ميرسيد . ها اشارة فراوان رفته استمير كبير در همه زماننسبت به ا
اين غفاراف در . اَ. اند  كشمير شناختهخطّة روحاني هايعلي همداني را از بزرگترين شخصيت

سبب  و اين البته بي. »نامند رهبر بزرگ كشمير مي« نوشته است كه علي همداني را هرابط
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خلقي را مريد خود «ل دانشمند ايراني مهدي درخشان او به كشمير رفته نيست، زيرا به قو
و ابتداي «: به همين معني تأكيد فرموده است» الاوليا  سفينة«محمد داراشكوه نيز در . »ساخت

و امروز خانقاه . است) ميرسيد علي همداني(اسلام در كشمير با بركات مقدم شريف ايشان 
  . »ر موجود استدر كشمي) خانقاه ملا(ايشان 

 معلومات ربنا ب. ميرسيد علي همداني چندين بار به كشمير مسافرت نموده است
از  نفر 700 همراه هالدين ب در عهد سلطان شهاب) 1372سال (او بار اول » تاريخ حسن«

پور فرود آمد و  لاءالدينعقربا و مريدان و شاگردان وارد كشمير شد، در محل ا و انخويش
الدين و سلطان فيروزشاه تغلق  آن وقت ميان سلطان شهاب. آنجا اقامت داشتچهار ماه در 

بنابر سعي مير سيد علي همداني كه براي استقرار صلح در شهر . جريان داشت شديد يجنگ
 صلح انجام يافت و ولايت پنجاب تا مرز هالدين ملاقات نمود، كار ب فيروزپور با سلطان شهاب

  .حمد درآمدالدين م سند تحت تصرف شهاب
الدين  در زمان سلطان قطب) 1379سال (مسافرت دوم ميرسيد علي همداني به كشمير 

در اين ديار همگي چند ) 1384سال (بار سوم .  ادامه يافتدو ماه و نيمصورت گرفت و مدت 
 ميرسيد سيميانف. اَ.به عقيدة اَ«: نويسد زاده در اين خصوص مي سلطان. م. روز توقف نموده است

ميري   سال و به گفتة ميرزا حيدر چهل روز و به قول خواجه اعظم ديده6 همداني علي
مرتكب اشتباه  هر سه مؤلف  كه به گمان نگارندهزندگي كرده استآنجا  سال در 3كشميري 

چنين نتيجه يل و سندهاي سفر و زندگي ميرسيد علي همداني  از مقايسه و مشاهدة دلا.اند شده
  .»كرده است سال اقامت 5 آن مضافاتر كشمير و  كه او دتوان گرفت مي

قابل ذكر است كه اين مسافرت ميرسيد علي همداني پيوسته از جانب اخلاصمندان 
از جمله سيد محمد خاوري به مناسبت اولين مرتبه به كشمير . گرفت مورد پذيرايي قرار مي
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مادة تاريخ اين سفر تشريف آوردن ميرسيد علي همداني ابيات ذيل را هم در صفت و هم در 
  :سروده

   كرد نيكوعهـــ سبسير اقليم    دانــه همــــميرسيد علي ش
  جو تـــاهل آن شهر را هداي    شد مشرف ز مقدمش كشمير

  دم شريف اوــــــيابي از مق    دم او راــــــخ مقـسال تاري
نفوذ  و بزرگان اين ديار نيز سلاطين ذكر است كه مير سيد علي همدان ميان لازم به

الدين از مريدان  الدين و سلطان قطب  سلطان شهاب- حكمرانان كشمير. مذهبي زيادي پيدا كرد
سلطان .  مسجد جامع بنا كردسرينَگَرالدين و  ية او سلطان شهابصمحض با تو. او گشتند

با . آورد كرد و هر امرش را با دل و جان بجا مي الدين نيز تحت راهنمايي او عمل مي قطب
بر ورود ميرسيد علي همداني به سرزمين كشمير او با امراي مملكت براي پيشوازش شنيدن خ

پور منزلي شايسته  الدينءلاع با كمال احترام استقبال نموده و در محلة ،از شهر بيرون رفته
الدين با  سلطان قطب.  براي او در كشمير آراسته بودندمربعيصفة . براي اقامت او تهيه كرد

ور  هايش بهره  از صحبت ورفت محبت و ارادت هر روز به خدمتش مياخلاص و آداب 
لباس هندوان كه تا آن زمان بر تن او . كرد  او را اجرا ميهاي توصيهتها و حگشت و همة نصي مي
  . دادطلاق وي بودند، يكي را نكاحكرد، كنار گذاشت و از دو خواهر كه در  مي

ر نقل و حكايات زيادي در وا امراي مذك مناسبات ميرسيد علي همداني بادر رابطه ب
از جملة آن .  دارندهآور اشار اين عارف نامبه  آمده كه همگي به ارادت تمام ايشان نسبت منابع

الدين عطا نمود،  اقوال اين است كه وقتي علي همداني كلاه مبارك خود را براي سلطان قطب
هاد و اين سنت تا آخر سلطنت خانوادة  آن را به سر خود ن،سلطان آداب قبول آن را بجا آورده

 علي همداني در كفن او هشاه كلا  كه با خواهش سلطان فتحوقتي تا  وميريان ادامه يافت شاه
  .نهادند  او را به سر ميهميري كلا  شاهنيسلاط، )1516(پيچانيده شد 
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  عرفاني را درة سلسل،راندهذميرسيد علي همداني چندين سال حياتش را در كشمير گ
ها و مركزهاي تعليمي اسلامي در هر روستا   دستور او مدرسههب. اين سرزمين به وجود آورد

ت كه نيز بناكردة اوس» القرآن  مدرسة«از آن جمله اولين مدرسة اسلامي با نام . تأسيس يافت

در مدرسة مذكور شيخ سليمان . شد  ميتدريسهاي عربي و فارسي در آنجا علوم اسلامي و زبان
» قرآن« به آموزش ، هندو بود و به ارشاد و هدايت شاه همدان به دين اسلام رو آوردكه قبلاً

در » قرآن«ن نامور ا يكي از مفسربه عنوان به تحصيل پرداخت و پس از آن  وتوجه ظاهر نمود
  .سرزمين هند شناخته شد

با  سبب نزديكي به كه شددر عهد سلطان سكندر نيز يك مدرسة اسلامي تأسيس 
 ،در آن مدرسه مير محمدعلي بخارايي.  با نام مدرسة مسجد جامع مشهور گشت، جامعمسجد

به تدريس ...  ومنطقيملا محمد يوسف كشميري، ملا صدرالدين كاشي، مولانا سيد حسين 
الدين مدهوش نيز كه با همراهي امير كبير به  همچنين در اين دوره جلال. مشغول بودند

  .اي را برپا كرد نام مدرسه» قيثالو  ةعرو«كشمير آمده بود، 

 آنها را ،از شيوة ديگر كار امير كبير آن بود كه مبلغان و واعظان متعدد را تعليم داده
شاگردان .  تعليمات اسلام آشنا نمايندا، تا مردم را بكرد  مياعزامبه نقاط گوناگون كشمير 

ه سيد كچنان.  نمودندأسيستها   و مدرسههامير سيد علي همداني در سر تا سر كشمير خانقاه
سيد همچنين .  كردنا آنجا يك مسجد بزرگ باقامت كرده، درمحمد قريشي در بهجاره 

 گسترش در همانجا تعليمات اسلامي را ،الدين عطايي در موضع شيرپرگَنه سكونت نموده جلال
الدين   و حضرت مير ركنمشغول شدهشهر به كارهاي تبليغاتي  حضرت سيد كمال در درپن. داد

جمعي از . و سيد فخرالدين با امر ميرسيد علي همداني در موضع آونْپور سكونت اختيار نمود
الدين و سيد حسين سمناني، سيد مسعود و سيد يوسف كه در آن  سادات ايراني چون سيد تاج

  .سفر مبارك ملازم خدمت شاه همدان بودند، در كشمير ساكن شدند



 

١٠٢ 

هاي عربي و فارسي رسيد علي همداني كه بيشتر كتابمي اين خدمتهاي بزرگ كناردر 
خود را به كشمير آورده بود، آنجا كتابخانة بزرگ خود را تأسيس داد كه مورد استفاده و 

  .استقبال مردم آن ديار قرار گرفت
در مدارس متعدد ديگري كه در آن زمان در شهر و دهات مهم كشور بنياد گشت، 

فعاليت ميرسيد علي همداني در ). 42، ص 25؛ 44- 43، ص 19(تعليم زبان فارسي آغاز گرديد 
 را مورد خطهكشمير كه براي تعليم و تبليغ دين اسلام به اين سرزمين قدم گذاشت و مردم اين 

.  براي در كشمير منتشر گرديدن زبان فارسي نيز زمينة خوبي فراهم آورده،هدايت قرار داد
 زبان و ادبيات فارسي كه خود ،ين اسلام در كشمير ترويج و گسترش كامل دين مباهمزمان ب

  .شد، خيلي تكامل يافت وسيلة تبليغ فرهنگ اسلامي در اين سرزمين محسوب مي
 به كشمير تشريف 1372شايان يادآوري است كه وقتي ميرسيد علي همداني در سال 

در اين دوره رواج  آشنايي داشتند و شعر فارسي نيز از قبلآورد، مردم اين خطه با زبان فارسي 
سيد محمد خاوري تاريخ ورود او را به شاعري با نام يافته بود و چنانكه قبلاً هم تأكيد شد، 

 ميرسيد علي - اما در نتيجة فعاليت عارفان بزرگ). 52، ص 16(اين زبان منظوم ساخت 
ن و الدين عراقي و ديگر سخنورا الدين، مير محمدعلي همداني، مير شمس همداني، سيد جلال

 به حلقة خاص و ، زبان فارسي در سرزمين كشمير نفوذ بلند دريافته،زبان دانشمندان فارسي
تدريج همچون ه  و بيافتعام درآمد، توسعه و رشد يافت و در محافل ادبي محبوبيت تمام 

 ذكردر اين زمينه . زبان كارگزاري و علم و ادب مقام زبان فرهنگي كشور را به دست آورد
اي به   براي ترويج زبان فارسي در كشمير خدمات شايستهها پنديتور است كه يك نكته ضر
آنها به تحصيل و آموزش زبان و ادبيات فارسي گام برداشتند اينكه نخست . اند سامان رسانده

  .زدند و با اين زبان آزادانه حرف مي
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 راه در اين دوره زبان فارسي بين هندوان كشمير نيز رواج كامل يافت و در اين
 به حيث زبان خواست كه زبان فارسي او مي. ميرسيد علي همداني كوشش زياد به خرج داد

در زماني كه ميرسيد علي همداني در . نيز باشدساكن كشمير  غيرمسلمان معاشرت ملل
نمود و در پرتو هدايت او   برپا ميها مناظرهه و ثكشمير اقامت داشت با برهمنان آنجا مباح

  .آوردند ه به دين اسلام روي ميايشان گروه گرو
 يني آن نيز وابسته بود كه سلاطبهاما رواج زبان و ادبيات فارسي در كشمير 

، )1389- 1373(الدين  ، قطب)1373- 1354(الدين  شهابمانند ميري  پرور شاه دوست و ادب علم
 توجه به زبان و ادبيات فارسي) 1470- 1420(العابدين  و خصوصاً زين) 1418- 1389(سكندر 

همچنين اهل علم و . اندازه داشتند و براي گسترش آن در كشمير سعي فراواني به خرج دادند بي
ادب فارسي را كه از مراكز اسلامي آن دوره مانند هرات، مرو، بغداد و سمرقند و بخارا رو به 

شناس و  ن سخنيمايت سلاطحاز تشويق و . نمودند كشمير نهادند، تقدير و پذيرايي مي
به  گروه گروه نمايندگان علم و ادب از ورارود و ايران ،پرور كشمير برخوردار شده ادب

جانب كشمير رهسپار شدند و وجود آنها بر زندگي اجتماعي و فرهنگي مردم تأثير عميق 
  .گذاشت

 زبان فارسي چون زبان رسمي دولتي اعتبار زياد ،الدين در دورة حكمراني سلطان شهاب
 تدريس زبان فارسي گواه آن بود ، تعليم علوم مذهبيكنار مدارس ديني در چونكه در. پيدا كرد

 نيز موضوعراجع به اين . نمايند اندازه ظاهر مي كه امرا به مسئلة ترويج زبان فارسي اهميت بي
 عهد سلطان ،عبدالقادر سروري. اند دانشمندان و مورخان نظرات خويش را بيان نموده

به ). 44، ص 19(نامد  مي»  زبان و علم و ادب فارسي در كشميرزمان ارتقاي«الدين را  قطب
گفت،  همت اين سلطان كه به شعر و ادب علاقة وافري داشت و به فارسي شعر هم مي
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 19 نمود، تا قرن تأسيسدارالعلومي كه او .  و خانقاهها برپا گرديدها ها و مدرسه كتابخانه
  .رفت مين به شمار ميتعليمگاه اساسي علم و ادب فارسي در اين سرز

 -  زبان تمدن باستاني هند قديم،وابسته به اين نفوذ زبان فارسي در اين سرزمين
 در زمان حكومت ،سر كرده)  ميلادي1عصر  (كانشكا را كه از زمان حكمراني سنسكريت

) 14قرن (ميري  و براي يك دورة معين در عهد سلاطين شاه) 14- 7قرن ( كشمير هاي راجه
و ) 128، ص 22؛ 47-17، ص 21؛ 126- 105، ص 1؛ 289، ص 11(اين سرزمين بود زبان رسمي 

، سامديوه )11سدة ) (Кшемендра(طول عصرها سخنسرايان كشميري چون كشيميندره 
)Сомадева) ( (، كلهنه )11سدةКалњана) ( (، بهمهه )12سدةБњамања) ( 14سدة( ،

، )11سدة ) (Ањинавагупта(پته ، ابهنوگ)9سدة ) (Анандњавардњана(انندهوردهنه 
اثرهاي ... و) Утпалачаря(، اتپلچريه )Сомананда(، سامننده )Бњаскар(بهسكر 

گرانبهاي ديني و فلسفي و علمي و ادبي به اين زبان تأليف نموده، با ميراث گرانبهاي خود 
طان توان گفت كه در زمان سل مي. خزينة علم و ادب هند قديم را غني گردانده بودند

  .كاملاً جاي خود را به زبان فارسي دادسنسكريت زبان ) 1373- 1354(الدين  شهاب
 خيلي قوي جايگاه آنجا در  و وارد گشت14 كشمير در قرن در زبان فارسي با آنكه

گوي برخاستند   گذشته از اين خطه آن قدر عالم و شعراي فارسيسدة 6در طول اما پيدا نمود، 
مردم كشمير از ميراث ادبي گذشتة . بار معنوي را كم در خاطر داردكه تاريخ چنين ادوار پر

گسترش زبان فارسي و تجلي وي .  گرفتندانس» فاتحان« به دستاوردهاي ادبي ،خود جدا شده
هاي كشمير آن را چون زبان علمي و ادبي اختيار  آنچنان به پاية بلندي رسيد كه حتي پنديت

 چنان كه ،در اين زمينه. نوشتند  به زبان فارسي مي كتب ديني خود را همرخينمودند و ب
اين . ناميدند مي» غيرصايران «گفتند، كشمير را  مي» غزني خرد«و » اصفهان ثاني«لاهور را 

 زيرا به قول ،سبب نيست افتخار بزرگ در مسير تاريخ فقط نصيب كشمير شده است و اين بي
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 دارد كه يك ملت به وسيلة تدريس و نظيردر تاريخ دنيا كمتر «: يد عرفانيمخواجه عبدالح
  .»ها به يادگار گذارد  مثل كشميريي زبان خارجي ياد بگيرد و در آن زبان آثار پرارزش،تعليم

مور ميرسيد علي همداني و عرفاي ا به شرافت عالم و دانشمند و عارف ن،علاوه بر اين
 آثار شاعران اين ديار، در در.  شده است مهد تصوف و عرفان شناختهبه عنوان كشمير ،ديگر

رفانه هم عرض وجود كردند كه اهاي ع ها و داستان  مثنوي،غزل و قصايد عرفانيكنار 
 محمدافضل »نوراً علي نور«عبدالوهاب نوري، » العرفان عين«اكمل بدخشي، » العرفان بحر«

 هر ،ا بوده از جملة آنهحبي» القلب تنبيه«شيخ محمد چِشتْي رادهو، » كنزالعشق«سرخوش، 
  .مقام برجسته دارديك در مقام معين ادبي و عرفاني 

نبوغ فكري و مقام عالي ميرسيد علي همداني در بين هندوان براي ايجاد محبت افزون 
ريحاً ص منابعاشت كه اين درجه و مقام اخلاص ايشان در اكثر دمردم اين سرزمين نقش مؤثر 

هاي امير كبير  محبت به شخصيت و انديشهمحض همين اخلاصمندي و . تأكيد گرديده است
نظير و  ها به حيث شخصيت بي بود كه مردم كشمير اين نامور عالم عرفان را در همة دوره

و مروج زبان و ادبيات فارسي  مربي خويش شناخته، او را در مقام بلند مبلغ فرهنگ اسلامي
شخصيت به نسبت ... و» يخ اعظميتار«، »الاوليا  سفينة«، »تاريخ فرشته«مؤلفان . اند برداشته

. اند  تأكيد نمودهواضحسيد علي همداني ارادت تمام داشتن خرد و بزرگ كشمير را به طور  مير
بردند،  بنابر اين اكرام و بزرگداشت كشميريان را كه او را همچون حضرت شاه همدان نام مي

  :دريافتتوان  ته شده است، مي نوشخانقاه او در سرينَگَرطاق بناي  از رباعي زيرين كه در پيش
ــت    ــان اس ــر دو جه ــابقة ه ــه در س ــيض ك ــر ف   ه
ــاه همــــدان اســــت    در پيــــروي حــــضرت شــ
ــت   ــان اسـ ــشاه جهـ ــه شهنـ ــدان آنكـ ــاه همـ   شـ
  اي خاك بـر آن ديـده كـه در ريـب چنـان اسـت               
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 خود اين عارف نامور و شاعر ي»جاويدنامه« محمد اقبال لاهوري در چند قرن،پس از 
  :رام چنين ستايش كرده استوالاگهر را با كمال احت

  ممادير ــــت او معمار تقــــدس  مــــالار عجــادات ســـالس سيد
  ن را مشيريمير و درويش و سلاط  ريـونظــور مينــــمرشد آن كش
  و دينتهذيب داد علم و صنعت و   اآستينـــاه دريــــخطه را آن ش

ير و ماوراء آن را به ارادت مردم كشمتسبيحي  محمد حسين دانشمند پاكستاني
  :شخصيت و انديشة امير كبير در قالب شعر اين گونه بيان كرده است

  تانيانــــادات پاكســـــسيدالس  يد كشميريانــــــاي علي، اي س
  و از ايرانيانـــشن پاك تــــگل  ان و عشقــــاي امير كشور عرف

  نلاــسوي كشمير آمدند از خت  ته روانـــقان گشــكاروان عاش
  دل سپرده در رهت پير و جوان  تان همهـــمردم كشمير و پاكس

 وجوه مهم تقويت ارتباط ختلان و هند قرار گرفتن ،يحاز تأكيد محمد حسين تسبي
  .گردد ميرسيد علي همداني روشن مي

 پس از درگذشت ميرسيد علي همداني به جهت ،مري ه معلومات خواجه اعظم ديدربنا ب
چون ميرسيد علي همداني در پاخلي . خاست اي به جانب خود مي  طايفهدفن او نزاع شد و هر

الدين براي آوردن  وفات كرد، اين خبر به زودي به كشمير رسيد و نمايندگان سلطان قطب
خواست كه علي همداني در ولايت او  حاكم پاخلي مي.  به كشمير به آنجا فرستاده شدندپيكر

ميرسيد علي همداني وصيت گفتند كه مطابق  ي او مي مقابل مريدان ختلاندر. مدفون گردد
الدين بدخشي كه از مريدان خاص او بود،  شيخ قوام. منتقل گرددختلان به  بايد جسد وي

تواند آن را در جايي كه  ت مبارك را بردارد، ميوهر كس يا هر گروهي كه تاب«: پيشنهاد كرد
الدين كه  انست برداشت، مگر شيخ قوامهر كدام سعي كردند و كسي نتو. »خواهد دفن كند مي
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از اين كرامت همه در حيرت ماندند و مريدان ختلاني او را اجازه دادند . تنها آزادانه برداشت
  .كه نعش ميرسيد علي همداني را به ختلان ببرند

ها اعتقاد قوي ميان اهل فضل و عرفان و علم و ادب كشمير، محبت و  در تمام دوره
 عواملاز اين جهت چنانكه تأكيد شد، يكي از . ير كبير پابرجا ماندصداقت نسبت به ام

لازم به . مزار اين بزرگوار بودزيارت  ، شيخ يعقوب صرفي كشميري به ختلانسفراساسي 
. تأكيد است كه صرفي محبت خويش را به اين مرد عارف بارها در آثارش اظهار نموده است

در منقبت امير كبير ) ص(د و نعت رسول اكرم هايش بعد از حمد خداون او در همة مثنوي
اين شخصيت منير قلمرو به  سروده است كه اين نكته از محبت بزرگ وي نسبت ياشعار

پس اگر مسافرت صرفي به ختلان از يك طرف دليل ارادت او به ميرسيد . دهد  ميخبرعرفان 
زبان به  ديبان فارسيعلي همداني باشد، از سوي ديگر بازگوي آن است كه در مسير تاريخ ا

وسيلة همين گونه پيوندهاي معنوي و روابط ادبي توانستند كه نه تنها ادبيات و زبان و 
  . اين توسعه بخشندكنارفرهنگ فارسي را انتشار بخشند، بلكه محفوظ نگاه داشته در 

گيري از عوامل رشد فرهنگ اسلامي و زبان و ادبيات فارسي در سرزمين هند  هبا نتيج
. ها قرار دارد امر مسلم است كه مسافرت ميرسيد علي همداني در سرخط اين پيشرفتاين 

 كه ترويج و گسترش كامل دين اسلام در  ميرسيد علي همداني14سدة زيرا در نيمة اول 
اين .  است، همچون ستارة درخشان در افق اين سرزمين تجلي كردتوأمكشمير با نام او 

 انبا نفوذ تبليغ و راهبري او هزار.  كلي به وجود آوردلتحو در تفكر مردم كشمير يتشخص
 در اين سرعت اسلام مشرف گرديدند و فرهنگ اسلامي و تفكر عرفاني به دينكشميري به 

شبه قارة هند تا آن زمان چنين توسعة سريع هيچ گوشة در  كه يافتقلمرو آنچنان وسعت 
  .اسلام را به خاطر نداشت
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 ، اين سرزميندربا حضور خود ت كه ميرسيد علي همداني توان گف مي افزون بر اين،
  . اساس گذاشته استرا  هند و ختلان ةدو منطق روابط ادبي اديبان هر

 است كه رابطة قوي ميان اديبان هند و ختلان كه پيش از همه به ارادت و شايان ذكر
 دوران كند، در ديگر چون ميرسيد علي همداني تكيه ميهمي معنوي يها اخلاص شخصيت

نمونة بارز اين گونه . صورت دو جانبه به خود گرفتتاريخي نيز به شايستگي ادامه يافت و 
 حركت شاعران ختلان را به سوي هند باز نمود و ارتباط ادبي را تقويت جهت كه هامسافرت

 تاجيك 16استعداد عصر   به باقي كولابي از شاعران صاحبمشهورجان   حياتسفربخشيد، 
هاي ادبي هندوستان را شنيد و در   در جواني شهرت دايره. شهر كولاب به دنيا آمددروي . است

 منابعاز اخبار . رت نمودفبه آنجا مسا) 1605- 1556(الدين محمد اكبر پادشاه  زمان جلال
در .  از نظر شكل و مضمون مشغول بوده استمتنوع اشعار دآيد كه در هندوستان به ايجا برمي

  .شود  در جانپور كشته مي1579خان كابلي سال  ر هنگام شورش معصومدورة حكمراني اكب
 ديده تاريخي و ادبي منابع و ديگر ها در تذكرههر چند  پراكندة باقي كولابي اشعار

 مولوي محمد 1927در سال .  دسترس نبودمستقل از او اثر هيچ 1927 تا سال ، اماشود مي 
يكي از علماي هند با ر لاهور در كتابخانة شخصي  يكي از دانشمندان ممتاز هند در شه،شفيع
 1960سال . كند كشف ميباقي كولابي را » هير و رنجه«قصة عشق شورانگيز الدين  شهابنام 

هاي  قصه«با عنوان كتابي دكتر محمد باقي كه يكي از محققان نامي پاكستان است، در لاهور 
هير و «وص مندرجة مثنوي آن در خصرساند كه در  را به طبع مي» پنجابي در زبان فارسي

  . تأليف شده است1579-1575باقي كولابي نيز اطلاع داده شده كه بين سالهاي » رنجه
مسافرت باقي كولابي به سرزمين هند از يك طرف اگر به رونق ارتباط ادبي اين دو 

ن هند در پروري اميران و شاها  ديگر به شهرت و مقام ادبسوي، از داشته باشد هسرزمين اشار
كند كه در زمينة آن شاعر به اين سرزمين رفته، از محيط   تكيه مياين سرزمين پهنةسراسر 
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هرچند دربارة زندگي و . گردد  به ايجاد مثنوي بزرگي موفق مي،پرقوت ادبي آن برخوردار شده
شدة وي به  روزگار باقي كولابي مطالب زيادي در دست نداريم، ولي زندگي و ايجاد دسترس

  .كند  ميه پربار روابط ادبي هند و ختلان اشارفحةك صي
مسلم است كه ادبيات . يابد تجلي ميوجه ديگر گسترش روابط ادبي در استقبال ادبي 

. زبان شهرت تمام داشت هاي فارسي  به بعد در تمام منطقه17- 16هاي  سده هند در  در فارسي
هاي  سخير كرد و به ايجاد مكتببخصوص نبوغ فكري و ادبي بيدل سراسر اين مناطق را ت

آيد كه اديبان ختلان   برميمنابع از معلومات ،از اين رو.  گرديده بودمنجرنيرومند پيروان آن 
 است كه حاجي ذكرنيز از فيض انوار اشعار و انديشة بيدل بهرة افزون دريافتند و شايان 

 ميرزا عبدالقادر بيدل با »كامدي و مدن«حسين ختلاني يگانه كسي است كه بر مبناي داستان 
هاي حاجي حسين اثر بيدل أخذ اساسي داستانبا وجود آنكه م.  آفريده استيهمين نام داستان

هاي ميرزا بيدل به آفريدن يك اثر مستقل  بوده، اما موصوف توانسته است كه در پرتو انديشه
اين شاعر . استو مكمل موفق شود كه در آن نظر و ديد و انديشة مستقل مؤلف آن آشكار 

هاي طبيعت ديار خويش مهارت بيشتر نشان داده است كه  هنرمند مخصوصاً در تصوير منظره
از نظر ديگر . شود هاي هر دو شاعر محسوب مياختلاف محتواي داستاناين امر وجه مهم در 

هاي  و فراگيري موضوعرئاليستي داستان حاجي حسين با سادگي زبان و اسلوب تصويرهاي 
 ت عبارهب. كند، فرق دارد تكيه ميايهام گويي و  هيز از داستان بيدل، كه بيشتر به پيچيدمحلي ن

بياني بيدل را در سبك نگارش خود ادامه  ديگر، حاجي حسين كوشيده است كه روش مشكل
  .رو آورده استندهد و بيشتر به سادگي زبان و بيان 

دهد كه   ميخبرد از آن در مجموع بازنگري سير تاريخي روابط ادبي ختلان و هن
پيوند ادبي اين دو منطقه سابقة قديمي تاريخي دارد و براي گسترش و رواج آن مقام عارف 

 نظر اول امير كبير ضمن انجام دراگر . كامل و نامور ميرسيد علي همداني خيلي بزرگ است
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 ارتباط را مسافرت به هند و ترغيب و تشويق فرهنگ اسلامي و زبان و ادبيات فارسي راه اين
باز كرده باشد، وجود مدفن اين بزرگوار در ختلان و محل زيارت اهل دل قرار گرفتن آن 

هاي ادبي و علمي و عرفاني افزون گردانيد كه صرفي   مقبرة ايشان را از دايرهزائرينمكان صف 
هاي  تقويت اين روابط در زمينة ارادت و اخلاص به شخصيت. كشميري از زمرة آنهاست

 به سوي هند حركت كردن اهل ادب ختلان را نيز در پي -ها  ديگر رواج مناسبتجهت معنوي
  .دو منطقه گرديد آورد كه حاصل آن گسترش پيوند ادبي هر
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 .1977دوشنبه، دانش، .  محمد اقبال-. غفاراوا اَ .5

 .1982كانپور، . ولياالا  سفينه-محمد داراشكوه  .6

 . 1341، تهران، 2ج. سرايان همدان   بزرگان و سخن-مهدي درخشان  .7

 .1335تهران . زبان كشمير  ايران صغير يا تذكرة شعراي پارسي-خواجه عبدالحميد عرفاني  .8

 .1987اديب، :  دوشنبه-.غفاراف.  پيغام شرق، مرتب اَ-محمد اقبال  .9

 .1960مسكو . ون وسطي تا دوران ما تاريخ فرهنگ هند از قر-ن .لونيا ب .10

 .1334، تهران 1ج.  تاريخ نظم و نثر فارسي-سعيد نفيسي  .11
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 .1360سرينگر، . شاه صاحب  بلبل–مفتي محمدشاه سعادت  .16

 . ص350، 1968سرينگر، . ريخ فارسي ادب كه تا كشمير مين- عبدالقادر سروري .17

18. ص160، 1979مسكو، ناوكا، ). 13-7قرن ( جريان ادبي در هندوستان -.د. سيريبرياكف ا . 

19. ص149، 1982مسكو، ناوكا، . 13-7 در عصرهاي ادبيات -. د. سيريبرياكف ا . 

20. ص304، 1085، مسكو، آموزشگاه عالي. ادبيات مردم هند - .د. سيريبرياكف ا . 
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